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 اسرارالتّوحيددر  بررسی الهامات و القائات
 

  و حسينقلی صيّادی  نرگس اصغری گوار ،  علی رمضانی،  عظيم محمدّنژاد
 

 چكيده

 555هاا    در سالترین منابع تاریخ اجتماعی ایران  و مهمّکتاب ارزشمند ادبی و عرفانی اسرارالتّوحيد،       

ها  ایان کتااب در شار      باب ةهم. شده است نوشته سه باب  توسّط محمدّ بن منور ميهنی در ق. ه 555تا 

این موضوع چون برا  اوّلين بار تحقيق می شود از این لحاظ حائز . باشد میحالات شيخ ابوسعيد ابوالخير 

خواطر دیگار  نياز وجاود دارد و نحاو       ،کتاب اسرارالتّوحيد به غير از خاطر نفسانی در. باشد اهمّيّت می

ربّاانی، ملکیای، نفساانی و    . ناوع اسات   چهاار بار  « خااطر ». شنيدار  و دیدار  بوده است ،اه دریافت پيام

باا واساطه باه دل    : مَلكیی . شود آید و باعث توجّه به مبدأ کلّ می واسطه به دل فرود می بی :رباّنی. شيطانی

ه باه دل فارود   باواسط: نفسانی. دارد آید و آدمی را بر خيرات و طاعات تحریک و معاصی دور می فرود می

آید و باعث گمراهای و   واسطه به دل فرود می بی: شيطانی. انگيزد بر شهوات و اغراض یاوه برمی ؛ وآید می

واساطه   گاهی الهامات الهی با .اک نستعين استشود به عبارتی خلاف ایّ وسوسه و استعانت از غير خدا می

اسطه، نيازمند وسایطی هست که الهاماات را از  الهامات الهی باو ؛پذیرد و گاهی نيز بدون واسطه صورت می

نقطه مقابل الهاام، القاا    . ها  الهام، ملائیه هستند ییی از واسطه. تعالی بر قکب آدمی وارد سازد جانب حق

. توصايفی اسات   -روش تحقياق ایان پاشوهت، تحکيکای    . پاذیرد  باشد که از جانب شيطان صورت مای  می

هایی از الهامات الهای و القائاات شايطانی را از کتااب      تند که نمونهنویسندگان در این مقاله درصدد آن هس

 .مورد بحث و بررسی قرار دهند اسرارالتّوحيد
 

 .شيطانی مکیی، نفسانی، ربانی،: ، الهام، القا ، خواطراسرارالتّوحيد :ها واژه كليد

                                                      

 . رانیا ،اهر ،یواحد اهر، دانشگاه آزاد اسلام یفارس اتیّزبان و ادبگروه  یدکترا یدانشجو -  
 (ولئنویسندۀ مس). رانیا ر،اه ،یواحد اهر، دانشگاه آزاد اسلام یفارس اتیّگروه زبان و ادب -  

 a-ramazani@iau-ahar.ac.ir 
 .رانیا ر،اه ،یواحد اهر، دانشگاه آزاد اسلام یفارس اتیّگروه زبان و ادب -  

 .گروه زبان وادبیّات فارسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران - 

 11  /60/ 6: تاریخ پذیرش   11  / 60/6: تاریخ وصول
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 مهمقدّ

ساال   ۰5۱کاه   فتصوّ وضوع، کتابی است با م«ابوالخير ابوسعيدفی مقامات شيخ  اسرارالتّوحيد»   

نگاشاته   خراسان در د بن منورمحمّ به نامط ییی از نوادگان او توسّ ،ابوالخيرابوسعيد  پس از مرگ

 56۱و تاریخ آن را در حادود ساال    گرفته است انجام ميهنه به غزانة کتاب پس از حمک تأليف. شد

ا  ابتاد  ل دربااب اوّ . کارده اسات  کتاب خود را به سه باب تقسايم   د بن منورمحمّ .ندا دانستهق . ه

ميانی زنادگی او اختصااد دارد،    ها  سالشيخ، باب دوم به بيان حالات شيخ ابوسعيد در  حالات

 و بااب ساوم  کارده اسات   ها و اشعار  را که بر زبان و  رفته، گاردآور  و نقال    بسيار  از گفته

نثاار    اوجروان و منسااجم دارد و در دور ایاان کتاااب ان ااایی . شاايخ اساات  حااالاتانتهااا  

 .قرار دارد نثر مُرسلل و به غير آن در ردیف مصنوع است ة آنم؛ ولی تنها مقدّگرفته شیل مصنوع

. ابوسعيد ابوالخير از عارفان بزرگ و م هور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجر  است     

ابوسعيد عاقبات  . هجر  در شهر  به نام ميهنه یا مهنه از توابع خراسان به دنيا آمد 556او در سال 

 .گذشتق در. ه 44۱شعبان  4در زادگاهت در 

الهاام در   ،(ذیل واژه الهام:  ۰547: دهخدا) «.باشد ، به دل افیندن می(ل ه م) ةالهام از ری   ژوا»    

ف مؤلّا ( ۰55: تاا  راز ، بی) «.دیآ می آن چيز  است که در قکب عبد فرو»قول صاحب تفسير کبير 

ابن ) «.روعما یکقی فی ال»: اند لسان العرب و نيز صاحب مجمع البحرین، در معنا  ککمه الهام آورده

در  الهام در اصطلا  به معنا  القا  معنی خادّ»( ۰47: ق ۰4۱6؛ طریحی، 547 و۰1 :تا منظور، بی

اکتساب و فیر و بدون استفاضه، بکیه وارد غيبی است که بر قکب وارد  بدونقکب به طریق فيض، 

ماه  علاّ. استپس الهام نوعی موهبت الهی ( ۰۰5: ۰564سعيد ،  ؛161: ۰565 اد ،سجّ) «.شود می

داند کاه یاا تصاور  اسات و یاا       ا  می هاضه الهی را صور عکميّباطبایی در تفسير الميزان، این افط

شار  ایان   ( 416: ۰565 طباطبایی،) .اندازد هرکس که بخواهد می تصدیقی و خداوند آن را در دل

ان مبادأ هساتی،   عنو  خداوند به .موهبت آن است که انسان را به فعل خير  یا ترک شر  برانگيزد

-167: ۰561شيراز ، صدرالمتألهين) .و کامل است تت تامّدارا  تمامی صفات کمال است و فاعکيّ

ها  عکوم اسلامی و مبتنی بار   ییی از شاخه ةمثاب  ف بهگير  و تدوین عرفان و تصوّ با شیل (166

در ایان حاوزه،   . افات شناخت، توساعه ی برترین منبع  ترین و عنوان یقينی  معرفت، بحث از الهام به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84
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توسعه در معنا و گستره الهام، موارد   با اند و گاه کرده یاد یلَدُنّگاهی از الهام با عناوینی چون عکم 

. اند داده  الهام جا   مه و پرشتاب ذهنی و درونی را نيز در دایراز قبيل ادراکات ناگهانی، بدون مقدّ

 «.، به معنی فرو انداختن(ل ق  )لقا ، از ری ه واژه ا»، (4۱-5: ۰55۰طاهر ؛ فرید  خورشيد ، )

ندرت از تماایلات اشاراقی و عرفاانی      فکسفی مسکمانان به ةاندی  (.ذیل واژ  القا :  ۰565معين، )

بيت دارا  آثاار   و  ه کمم ایی، اشراقی و حیمت متعاليّ پي وایان سه میتب مهمّ. برکنار بوده است

 ها برا  پاساخ  رو جستجو و بازخوانی بحث و تحکيل آرا  آن ینا از. و افیار عرفانی فکسفی هستند

 . ا  دارد ت ویشهيّها  عرفانی، اهمّ به پرست

  کَاک خااطر از مل  اگر .یی، نفسانی و شيطانیکَالهی، مل :دانند می  را چهار قسم خاطر صوفيان بي تر    

اگر از شيطان باشد وسواس اسات و اگار از    ؛ وو اگر از نفس باشد هواجس است است الهام باشد

 .بيادار  دارد  و خاواب زیارا بااطن نيز   ؛سو  خدا باشد خاطرِ حق و خاطر ربانی و رحمانی است

اگار بااطن   . دارد بيادار   و  خاواب سالک است زیرا باطن نيز ( تنبيه) کردنِ بيدار  را ب خاطر الهی

و از حاق   رود مای ا گاه بااطن باه خاواب    امّ؛ گيرد می اعتبار و نگرد خدا می  به آیات در بيدار باشد،

یی برا  برانگيختن سالک کَمل خاطر. و خاطر الهی لازم است تا او را دوباره بيدار کند شود میغافل 

چاون خکقات   . خوانند مییه راه اطاعت است و خکق را به راه خود اعت است، چون راه ملائبه اط

خااطر شايطانی بارا     . کناد  میشهوت است، خاطر نفسانی نيز سالک را به شهوت دعوت  بر نفس

اوست و نخستين بار خود را برا  خود آراست و لذا مردم  کار گناهآراستن گناه است، زیرا آراستن 

 .اندخو فرامیرا به راهی که خود رفته 

 وحيد محمّاد بان مناوّر   التّکتاب اسرارهدف از این مقاله این است که الهامات و القائات ليین      

 .بحث و بررسی قرار گيرد مورد
 

 بيان مسئله و سؤالات پژوهشی

موضاوعاتی هساتند کاه در طاول قارون و اعصاار متفااوت،         از جمکاه  «القائات»و  «الهامات»     

در روزگار حاضر نيز الهاماات و القائاات باه     .ار  آن دو واژه شده استزیاد  درب ها  فرسایی قکم

 شدهمسائل در دنيا  غرب در ميان فلاسفه دین، تبدیل  برانگيزترین بحثو  ترین پرمخاطرهییی از 

  را باه پيیار   ناپاذیر  جبرانع عقلانی از این مقوله خسارات اگفت عدم دف توان می که طور  بهاست 

http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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قاين در  و همين نیتاه ویيفاه را بار دوش فلاسافه و محقّ     آورد میو دینی وارد  اسلامی ها  آموزه

 .کند می تر سنگينواد  فکسفه 

 هستند؟ ها کدام اسرارالتّوحيددر کتاب الهی الهامات مصادیق  -۰

 کدام ها هستند؟ اسرارالتّوحيدمصادیق القائات شيطانی در کتاب  -1

 

     تحقيق پيشينۀ

متعدّد  در مورد الهامات الهی و القائاات نفساانی و شايطانی باه رشاته      ها   مقالات و پایان نامه 

 :تحریر درآمده، که لازم است به چند مورد به شر  ذیل اشاره نمود

الهامات قدسی و القائات شيطانی » ةمقال ین؛ فرید  خورشيد ، منا دردصدرالدّطاهر ، سيّ -۰

ه در خاود  ه و وهميّه واسطه وجود قوا  عقکيّنفس انسان ب» :که ندبررسی کرد« دیدگاه ملاّصدرااز 

ه آن هاست که وهميّ  شيطان بر اکثر افراد تسخير قو ةغکب. ت ارتبا  با فرشته و شيطان را داردقابکيّ

طااهر ؛ فریاد    )« .صدرا ییی از اعدا  الله است که دعوت شيطان را اجابت می کناد به گفته ملاّ

 .(45-44: ۰55۰خورشيد ، 

الهاماات قدسای و القائاات شايطانی از     » عناوان ا  به  پایان نامه در ، منايد فرید  خورش -1

امیاان دارد؟  « القا  شايطانی »و« الهام قدسی»آیا اساساً » کردهبررسی  «صدرادیدگاه ابن ترکه و ملاّ

کند  در صورت مثبت بودن پاسخ پرست فوق الذکر، نفس چگونه آن را از عالم ماورا  دریافت می

نفاس، در مساير    ةعاقکا   قاوّ  اند کاه  رسيدهگيریم؟ به این نتيجه  منبع معرفتی به کار میو به عنوان 

« .رسد که توانایی دریافت پيام از عقل فعّاال را دارا مای شاود    کمال می ز  ااستیمال خود، به حدّ

 (.15: ۰55۰فرید  خورشيد ، )

 اناد کاه    بررسای کارده  « د وحی به افراد عاا نزول » ةدر مقال تبریز  سبحانی جعفر الله آیت -5

ا  در او یهور کرده،  خواب فرو رفته است، اگر قکب پاکی داشته باشد، نيرو  تازهشخصی که در»

کند که بدون کمک چ م از فواصل دور  گردد و قدرتی پيدا می تر می راک و استنبا  او قو قو  اد

د با چ م بساته مطاالبی را   شخصی که در خواب است، می توان. تواند اشيا و اشخاد را ببيند می

 (.۰۰: ۰567، تبریز  سبحانی)« .و م یکی را انجام دهد بنویسد و یا بخواند و یا کارها  مهمّ
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اناد   بررسی کرده« مقاومت پيامبران در برابر القائات شيطانی» ةعکی ربانی گکپایگانی در مقال -4

و در مقابال باطال سااختن ایان      ی ای اان از خداوناد  القائات شيطان بر پيامبران به هنگام تمنّ»که 

پيامبران آیات الهی را باه طاور کامال    . القائات از سو  خداوند، در جهت تحیيم آیات الهی است

یاف  برا  مردم تلاوت می کردند، شيطان به وسوسه مردم پرداخته و شيطان با القا  شبهات و تحر

ورت خداوناد  ا در هر دو صامّ ،کوشيد تا این آرزو  پيامبران را به شیست منجر سازد حقایق، می

-۰5 :۰55۰گکپایگانی، ربانی )« .کرد و در نهایت حق بر باطل غکبه می یافت پيامبران را حمایت می

5۰.) 

، ، ابوالفضل ميرزایی، فصکنامة ساخن بررسی حد و مرز الهامات رحمانی و القائات شيطانی -5

 .صفحه ۰5، ۰557، زمستان ۰5پياپی 

بی و به کارگير  آن در تفساير عرفاانی قارآن، سايد اساحاق      ن عرببررسی نظریة تأویل ا -7

 .65-5۰: ، صص۰556بهار  ۰، شماره ۰5حسينی کوهسار ، فکسفة دین، دور 

ترین وارد و خطاب قابل تصور برا  بنده است که از سو  حاق تعاالی باه     عالی« خاطر حقانی»   

، نواع خواطر از معارضه باا آن دیگر اعجز  ،ن ان خطور این نوع خاطر .قکب سالک افاضه می شود

خاطر حقانی، سالک را به توجه ککی فنا  محض و رو  گردانی از . و اضمحلال و تلاشی آنهاست

 (.65: ۰566کاشانی، . )دنيا و لذاتت می خواند

 لهاماات الهای و القائاات شايطانی پيراماون     ا تحقيقای در باار    کاه تاا باه حاال     ه به اینبا توجّ   

تحقيقای پيراماون   صورت نگرفته است؛ لازم دانستيم برا  اولّين باار  بن منور  محمداسرارالتوحيد 

 .بگيردالهامات الهی و القائات شيطانی در کتاب اسرار التوحيد صورت 

 

 روش تحقيق

 صااورت  بااه گااردآورد شاايو  . توصاايفی اساات - یاان پااشوهت، تحکيکاایادر روش تحقيااق      

 .است ا  کتابخانه
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 بررسی و تحليل

 ات الهی و القائات شيطانیالهام

آن شاب  . ای ی را عادت بود  که از برا  مردماان دارو  چ ام سااختی و مردماان را داد              -۰

هرچند دارو . دو چ م ای ی درد خاست بخفت چيز  سهمناک به خواب دید برجست و هر

یان درد فریااد   ا از روز شابانه بيسات  . به همه اطبّا التجا کرد هيچ شفا نيافت. ساخت بهتر ن د

که چ م تو بهتار شاود بارو     خواهی میدر خواب شد به خواب دید که اگر  شب یک. کرد می

 (64: ۰577، ک، ميهنی.ر) .به دست آور و دل عزیز او دریاب ميهنهرضا  شيخ 

 

 :توضيحات* 

 ای ی: گيرند  پيام

 دردمند: حالت فيزییی گيرنده

 دیدار : نحوه دریافت پيام

 بخوا: زمان پيام 

 .باشد سو  ضد کمال می  القائات، چون حرکت به: نوع پيام

گمراهای  سبب اضلال،  ؛ وواسطه شيطان بر دل ای ی فرود آمده است شيطانی، چون به: نوع خاطر 

 .باشد اضلال در این متن نقض پيمان ایاک نستعين می. ای ان شده است

 .دست آوررا به  ميهنهرضا  شيخ  ،درمان درد چ مبرا  : محتوا  پيام

 .ندارد: توان و توبيخ

 .نامعکوم: یااکارکرد باطن. اند  دانستهدهنده  را قو  و شفا ميهنهشيخ : یاهر کارکرد =  کارکرد پيام

اشاخاد   ةاست و بقيا  شفا دهندهفقط خداوند  ؛هوال افیتوان چنين نتيجه گرفت که  بنابر این می

ياد پاس باا ایان فرماول        بجویفقط از من یار :فرماید میخداوند در قرآن کریم . باشند می وسایط

 .واسطه هستند خداغير
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در حال آزمون و امتحان است و نعمت و نقمت و رفااه و رناد دنياا     دائماًاز دیدگاه قرآن انسان    

مورد اکرام خداست و نه هر انسان مبتلایی مورد تحقير  همرفّهر دو آزمون الهی است؛ نه هر انسان 

اگر ما او را از نعمت برخوردار کردیم و  را  پندارد می  انسان عادّ: فرماید می قرآن کریم چنين. او

نيست؛ ناه رفااه    چنين  اینهرگز . ایم داشتهبه او توهين روا  قراردادیمگرامی داشته و اگر در تنگی 

اَلْا»: تحقيار انساان رنجاور    ةن انة کرامت شخص مرفّه است و نه رند زمين اذن
ا  إ ََ س ا الْإِن مَّ

َ
افَأ ا إ ُْ ابَ الََهَ إ ِْ مَا الْ

ا مَنن
كَِْ
َ
اأ ابَبِّي ولإ افَيَقإ مَ إ اوَنَعَّ مَ إ كَِْ

َ
ا.افَأ هَ نَنن

َ
اأ ابَبِّي ولإ افَيَقإ زِقَ إ ابن افَقَدَبَاعَلَيِ ن

لََهَ إ ِْ اَلْامَ الْ مَّ اذن
َ
ا انسان چون خداوند به امّ= وَأ

خادا  : د و گویاد کرم خود او را نعمتی برا  آزمایت و امتحان بخ د در آن حال مغرور نعمت شو

خدا مارا خاوار   : مرا عزیز و گرامی داشت و چون او را برا  آزمودن تنگ روز  و فقير کرد گوید

چنين نيست، بکیه هر دو برا  آزمون است، گرچه در دنياا اگار از    ؛(۰7-۰5/فجر  سور)« .گردانيد

ر و در آخارت  حقّ و حقيقت رو  بازگرداند و سرپيچی کند خداوند او را به زندگی تنگ و دشوا

ولملنْ أَعْرَضل علن ذِکْرِ  فإَِنَّ لَاهُ ملعِي َاةً ضَانیًا ولنَحْ هارههُ یلاوْمل      »: کند میبه کور  و کور باطنی مبتلا 

تنگ شاود و روز قيامات او را نابيناا     زندگانتهمانا هر کس از یاد من اعراض کند = الْقِيلاملةِ أَعمْلى

همواره به معنا  فقار و تهيدساتی نيسات، بکیاه گااهی      « ضَنْک»؛ (۰14/طهسوره )« .مح ور کنيم

ساود و سارمایه کالان بار انساان وارد       ناحياه و از  برق و  زرق پردنيا   ناحيهف ار  است که از 

راه ( 515: ۰555جاواد  آمکای  . ک.ر) .باشاد  شده زندانی؛ بسان مرغی که در قفسی طلایی گردد می

و دور  از محرماات، مراقبات بار اعماال و صابر و       انجام تیاليف الهای  :ت در امتحان الهیموفقيّ

اگر در اثر غفکت  .تحمل در این راه، بهترین راه برا  تضمين آینده و موفقيت در امتحان الهی است

که در کوران زنادگی انساان ت اخيص     ضمن این .برآیدتوبه  درصدد فوراًشد  خطاییهم مرتیب 

 .از ایمان قرار دارد ا  مرحکهکه در چه  دهد می

« .قهومُاوا ول ارقهصُاوا لِکاهِ   »: به خواب دید که هاتفی او را گویاد  . بخفت بو عبداللهشبی شيخ  -1   

لا حلاولَ وللا  »: او بيدار شد و گفت. یعنی برخيزید و رقص کنيد برا  خداوند سبحانه و تعالی

دیگربااره بخفات و   . این خواب شوریده بود که مارا شايطان نماود   . «قهوله الاّ بِالله العلکیِّ العلظيم
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باز بيدار شد و لاحول ذکار    «قهومُوا ول ارقهصُوا لِکهِ»: همچنين به خواب دید که هاتفی گوید 

چاون ساه باار شاد     . همان دید. بخفت بار دیگردو سه از قرآن بخواند و س ا  سورهبگفت و 

آن انیاار  بامداد برخاست و دانست که این خواب به سبب . دانست که آن جز حق نتواند بود

آمد تا شايخ را زیاارت    ابوسعيدبه خانقاه شيخ ما . دیده است که بر رقص شيخ ما کرده است

ا»: گفات  مای کند چون به در خانقاه شيخ ما رسيد، شيخ ما در اندرون خانقاه  ن نِ اولْا إُ
اولْاوَالْبقإ ومإ « قإ

شايخ، از  را وقت خوش گ ت و آن انیار نيز، که از سلماع و رقص داشت باا   بو عبداللهشيخ 

 (65: ۰577، ک، ميهنی.ر. )درون او برخاست
 

 توضيحات *

 شيخ بو عبدالله: گيرند  پيام

 عاد : حالت فيزییی گيرنده 

 دیدار : نحوه دریافت پيام 

 خواب: زمان پيام 

 ، سو  کمال صورت نگرفته است  القائات، چون حرکتی به: نوع پيام 

و  را از مبدأ  ؛ ودل شيخ بو عبدالله فرود آمده است واسطه نفس به ، چونربانی و الهی :نوع خاطر

 .کند میو حقيقت دور  کلّ

 .برخيزید و برا  خدا برقصيد :محتوا  پيام 

 .شيخ بو عبدالله را وقت خوش گ ت: پاداش

 .نامعکوم: کارکرد باطنی. / خوشحال شدن: کارکرد یاهر = کارکرد پيام 

بارا    کنناد؛  مای  ساماع را ردّ  در دین اسلام توان گرفت؛ می ا  که از مبحث بالا بنابر این نتيجه    

 دارد؟ را رقاص  حیام  ساماع  اسالام  لحاظ از آیا  که این مورد در گکپایگانی صافی الله آیت :نمونه

 شوند می ناميده عرفا اصطلا   به که افراد  بدانيد باید ندارد شرعی مستند وجه  هيچ  به» :فرماید می
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 دارند سخنانی و گفتارها و باشند می خرافی ها  روش و عقيدتی و فیر  تانحرافا دارا  اکثریت

                                                                         و مت ارعه  طریقاه  قبيال  ایان  از افراد  .دارد مخالفت شریفه احادیث و مجيد قرآن نصود با که

 و افاراد  ایان  کاه  اسات  ایان  مساکم  قادر  و نيست تحج عقایدشان و آرا  ،مسکمان شخص برا 

 در و اسات  نباوده   مکجاا  و مرجع گاه هيچ ت يع و مذهب محيط در قرن چهارده طول در آرائ ان

 شيخ و صدوق خود و صدوق پدر بابویه ابن مثل  افراد شيعه، عقيدتی رهبران اعصار و ادوار همه

 اناد  باوده  قبيل این از عکما ناهزار و صدها و اه مجکسی و ها یحکّ مهعلاّ و ها طوسی شيخ و مفيدها

 و راه هام  اکنون .است بوده قاطع و قطعی کلام ان همواره و اسلام و کفر بين مرزها  ارائه در که

 باه  توانياد  مای  افاراد  ایان  حال به شناسایی مزید برا  ذلک مع .است ها آن راه همان مستقيم صرا 

 و فتصاوّ  و عرفاان  و يعهال ّ ةحدیق   و مثنو  بر نقد  و هالصوفي فضائح و خيراتيه مثل هایی کتاب

 وجااود» (75-۰1۱ :۰554 گکپایگاانی،  صاافی  ک،.ر) .نمایياد  رجاوع  اسالامی  عرفاان  در جساتجو 

 از ییای  را ساماع  اناد  کرده تلاش برخی چه اگر که است این دهنده  ن ان سماع مسألة در اختلاف

 عرفاان  تااریخ  طاول  در عرفاا  هماة   سير سماع، کماًمس اامّ ،کنند مطر  فتصوّ ها  آیين ترین مهم

 بازرگ  عرفاا  از چناد   احوال در بکیه» (۰16 :۰555 ،شایسته و پناه خسرو) «.است نبوده اسلامی

 نيز بار  یک یحتّ که است آمده اشراق شيخ یا و خرقانی ابوالحسن شيخ مانند اسلامی، عرفان تاریخ

 عرفاا   و شايعه  عاارف  فقها  خصوصاً» (۰5 :م ۰5۰4 لاهور ،) «.اند ن ده حاضر سماع حکقة در

 ائماة  ساير   در کاه  ایان  بااخخص  و بودناد  دور باه  ساماع،  مجالس از ها آن اغکب که حاضر عصر

 از را پدیاده  ایان  تاوان  مای ن رو  ایان  از .شود مین م اهده سماع برا  جایگاهی نيز (ع) نيمعصوم

 .(۰16 :۰555 ،شایسته و پناه روخس) «.دانست اسلامی عرفان حقيقی لوازم و ضروریات

که چون شيخ بوساعيد باه    قدس الله روحه العزیز :جوینی گفت ابو المعالیامام الحرمين  -5 

یاک  . پيت و  سخن شيخ ماا نتوانساتی گفات    چنانیهني ابور آمد پدر من او را عظيم منیر بود، 

تا به زیارت شايخ بوساعيد    شجامه در پو» :، چون از نماز و اوراد فارغ شدیم مرا گفتبامدادروز 

چاون از در  . هر دو بارفتيم تاا باه در خانقااه شايخ     . مرا از آن سخن و  عجب آمد« .بکخی شویم
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مارا از آن  « !درآ  یا خکيل خدا  به نزدیک حبياب خادا   »: ، شيخ بوسعيد گفتدر شدیمخانقاه 

کاه بيایياد و مارا    مریادان را آواز داد  . شيخ در صاومعه تنهاا باود   . شد پدرم در. سخن عجب آمد

دو کاس بایساتی کاه باازو  او     . برگيرید و شيخ ما در آخر عمر دشوارتر بر پا  توانستی خاست

آویخته باود،   پا  بهکه در حالت ریاضت و مجاهدت بسيار خوی تن  برداردبگيرد و او را از جا  

دو پاا    ن ستی تا هر وقت که خواهاد کاه برخيازد هار     بر تختو بدین عذر خوی تن  ها چاهاز 

دو کسی بدویدند از مریدان شيخ و  ؛کسی مدد بیت کند برخيزد بر تخت قوّ به دستو  فروگذارد

چاون زماانی برآماد،    . سخن گفتناد  و ساعتیو بن ستند  برگرفتشيخ پدرم را در . برگرفتنداو را 

پاس   پدرم از. امام برخاست و برفت. و ساعتی نيک حدیث کردند درآمداستاد امام بکقسم ق ير  

شيخ بوسعيد دهان بر گوش پدرم نهاد و چيز  در گاوش  . نگریست می پ ت استاد امام بکقسم در

بار  پس پادرم  . مرا از آن تعجب زیادت گ ت. بر ران شيخ بوسعيد داد ا  بوسهپدرم . پدرم گفت

ت کردم که مرا امروز از این سه حال سؤالچون با خانقاه رسيدیم از پدر . و ما بيرون آمدیم خاست

مارا فرماود     موجبی بی بامدادییی آنک تو شيخ بوسعيد را چنان منیر بود  و امروز . عجب آمد

درآ  ا  خکيال  »: دوم چون نزدیک او رفتيم، گفات  ؛ وکه برخيز تا به زیارت شيخ بوسعيد شویم

، نگریساتی  مای  تو از قفا  اساتاد در  شد بيرون و سيّم چون استاد « خدا  به نزدیک حبيب خدا 

مان دوش باه    به دانک: پدرم گفت. تو بوسه بر ران شيخ داد . چيز  به گوش تو فرو گفت شيخ

شيخ بوساعيد را دیادم   . گذشتم میزِه و خوش ه به موضعی عزیز و متبرک و جا  نخواب دیدم ک

من از غایت انیار  که مارا از او در دل  . و خلایق بسيار ن سته گفت میکه در آن موضع مجکس 

 باه منزلات  گردانی که او  رو  از کسی بمی»هاتفی آواز داد  که . موضع بگردانيدم بود رو  از آن

باا خاود   . دامان گرفات   تب ریّچون این سخن ب نودم مرا غيرت « .حبيب خدا  است در زمين

آواز آمد کاه تاو باه    که اگر او به منزلت حبيب خدا  است آیا من به منزلت کی باشم؟  اندی يدم

 (66: ۰577ميهنی، ک، .ر. )بيدار شدممنزلت خکيل خدایی من 
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 توضيحات *

 .پدر امام الحرمين ابو المعالی جوینی: گيرند  پيام

 .عاد : حالت فيزییی گيرنده 

 .شنيدار : دریافت پيام  نحو 

 .خواب: زمان پيام 

 .باشد میکمال  سو  بهالهامات، چون حرکت : نوع پيام 

چاون  )و  را از معاصای  ؛ وی ان فارود آماده اسات   به دل ا ملائکط مکیی، چون توسّ: نوع خاطر

  .کند میدور  (منیرشيخ بود

  .باشد میکه او به منزلت حبيب خدا  گردانی برمیرو  از کسی : محتوا  پيام

 .دور کردن کينه: پاداش

 .نامعکوم: کارکرد باطنی/  .خوشحال شدن: کارکرد یاهر =  کارکرد پيام

سات و خادمت باه خکاق     ااشرف مخکوقاات   کامل، انسانرسيم  از این روایت به این نتيجه می    

و  گنجاد  نمای و یاوغ   بناد  دراسات کاه    هانساان موجاود  آزاد   .باشد میخدمت به خالق  درواقع

در نزد کسی کرنت کند و یا انساانی همانناد    سزاوار نيست که انسانی. پذیرد نمیذلتی را  گونه هيچ

الاتَا» .خویت را ارباب خود بداند و بخواند ا لْ  إُ ا ََ ََ اغَا اوَاقَداجَعلکالِْاعَبدإ : ۰576، البلاغاه  نهد) «کنإ

 .است آفریده آزاد ترا خداوند زیرا مباش؛ کس هيچ برد  (5۰

. خواندم، رحکی در پيت نهااده  من این ساعت قرآن می! الله سبحان: بو نصر شروانی گفت» -4

که شيخ بوساعيد در گرماباة   ! زبرخي»: شخصی فرا خواب من آمد و مرا گفت. خوابی به من درآمد

باز کاردم و   من چ م « .بر برو و او را جامه . عدنی کویان است و جامه بداده است و برهنه بمانده

دیگر کرت چ مم فارا خاوان شاد، هماان     . با سر قرآن خواندن شدم« .این خيال تواند بود»: گفتم

غکبه کرد، بالت فرا ک يدم  خواب برمن. هم قبول نیردم. گفت شخص را دیدم که همان سخن می

ا  بو »چون در خواب شدم، همان شخص فراز آمد و بانگی به هيبت برمن زد که . و سرباز نهادم
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او برهناه در   کاه  بار،  ت با تو بگفتيم که شيخ را جامهکنی و سه کرّ تو دعو  ارادت شيخ می! نصر

مار از تو برآریم، من از آن هاول  اکنون د اگر توقف کنی هم. کنی حمّام بمانده است و تو تغافل می

. من فارو شادم  . بو نصر بر سر گرمابه بن ست« .و ترتيب این جامه کردم و بياوردم خواب بجستم

. شيخ از حمّام برآمد و جاماه درپوشايد  . من در خدمت او بازگ تم. آمد شيخ وضو ساخته بود، می

اد باید داد که چون شاگرد عروسی به است»: شيخ گفت. بو نصر مُهر  زر صد دینار پيت شيخ بنهاد

بو نصر باا  . شيخ برفت. زر به حمامی دادیم« .کند کم از آن نباید که استاد حمامی نيز شربتی سازد

به خانقاه آمد و به خدمت شيخ بایستاد و هرچه داشت از مال و مکک، هماه   ؛ وشيخ به هم، برفت

: ۰577ميهنی، )« .ود او در خدمت شيخ بودراه صوفيان نهاد و خرج کرد و تا شيخ در ني ابور ب در

۰54) 

 توضيحات* 

 شروانی بو نصر: گيرند  پيام

 عاد : حالت فيزییی گيرنده 

 دیدار : نحوه دریافت پيام 

 خواب: زمان پيام 

 کمال رخ نداده است سو  به القائات، چون حرکتی : نوع پيام 

 القائات در این روایت پي اگویی . ه استشيطان به دل و  فرود آمدواسطه  بهشيطانی، : نوع خاطر 

چون هنگام پي اگویی مخاطاب مضاطرب مي اود و     . باشد مینقض قانون هم پي گویی  و. هست

 . مضطرب شدن هم از القائات می باشد

 .لباس بردن به شيخ: محتوا  پيام

  .دمار از تو برآریم اکنون هماگر توقف کنی : توبيخ و تنبيه 

صوفيان نهااد و   راه درهر چه داشت از مال و مُکک، همه را  بو نصر: اهر کارکرد ی=  کارکرد پيام

 .نامعکوم: کارکرد باطنی/ .خرج کرد
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پاس   .ساتّار  بیناد و کجاا ساتّار  نیناد     داند کجاا   خداوند متعال که ستّار العيوب است، می         

ی در قيامات خداوناد   تّا ح ،ها هم نباید اسرار دیگران را فاش کند و آبرو  همادیگر را ببارد   انسان

زندگی دیگاران  پي گویی پس . از اعمال هم باخبر شوند ییدیگرندکسانی که کنار  ،دهد اجازه نمی

و اگر قرار بود همه از آیناده خاود بااخبر     .شود میچون باعث اضطراب فرد . باشد می نقض قانون

 .شدندباشد از تقدیرات الهی پي گير  می کردند و یا از زندگی خود دلسرد می 

خواجه بکقسم زلرّادِ بکزیر ، از مریدان خادّ شيخ ما ابوسعيد قدسّ الله روحه العزیز بوده  -5

از کوفه قصد حد کردیم، با جمااعتی از  : او گفت. ها کرده ها و مجاهدت است و سفرها و ریاضت

مان  « .مبر توکال رویا  »: و بعضی گفتند« .برتجرید رویم»: چون بيرون آمدیم، بعضی گفتند. م ایخ

من عزم کردم که هار قادم کاه ناه بار      « .ا  بکقسم بر بيدار  شو و چنانیه خواهی می شو»: گفتم

با نزدیاک شايخ بوساعيد    . رسيدم چون باز. برین طریق بادیه بگذاشتم ؛ وبيدار  نهم، باز پس آیم

رو  کردم، چنانیاه   آمدم، آن شب در مسجد شيخ بایستادم و از پس مصلا و قدمگاه شيخ نماز می

نور  یافتم عظيم در بااطن خاویت،   . غسکی بیردم. چون شب در ک يد. نهادم بر قدمگاه شيخ می

ساخت  .  ات گچون سحرگاه بود، دیگر بار غسل کردم، آن نور مضااعف  . که از آن شادمان شدم

و من پيت شيخ شادم، باا    چون بامداد شيخ بيرون آمد. جستم یافتم آنچه می: شادمان شدم و گفتم

شيخ گوید نيیوتر »: گفتم« .توگویی یا ما گویيم»: در اندرون از آن حالت شبانه، شيخ گفتپندار  

آن از برکاة وضوسات کاه رساول گفات،      . آن چيز  نيست که بدان بازنگرند، در راه: گفت« .بود

باا  « .بدان غرّه نباید شد. الوضُهو  علکی الوضُهو ِ نهورُ عّکی نهورٍ آن نور وضوست»سکم الله عکيه و  صکی

 (۰57: ۰577ميهنی، ک، .ر). خوی تن رسيدم و از آن پندار توبه کردم

 توضيحات* 

 خواجه بکقسم زلرّادِ بکزیر : گيرند  پيام

 عاد : حالت فيزییی گيرنده 

 زمان  حسی: نحوه دریافت پيام 
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 بيدار : پيام

 . کمال رخ نداده است سو  به القائات، چون حرکت : نوع پيام

  .مبالغت در وضو ؛ وواسطه شيطان به دل ای ان فرود آمده است با نی، چونشيطا: نوع خاطر

  .شد غرّهبه نور وضو نباید : محتوا  پيام

  .ندارد: تنبيه و توبيخ

 نامعکوم: کارکرد باطنی. /  توبه کردن: کارکرد یاهر =  کارکرد پيام

اسات،   اتباا لاذّ  که واجاب   طور انهمخداوند متعال »توان به این نتيجه رسيد که؛  بنابر این می     

او  ناحياه قابکيت وجود پيدا کناد و از    و لذا محال است که موجود است الجهات جميع منواجب 

غرور انسان را از حقيقت و گوهر اصال   (۰6: ۰566مطهر ، ) «.افاضه وجود ن ود و امساک گردد

غرور هام وارد جسام انساان     مشيطان به سيست در واقع شود میو مانع پي رفت ای ان  کند میدور 

انسان از طرق وضو  مثلاً. کند میو از حق دور  سازد میو او را از صرا  المستقيم منحرف  شود می

به مرحکه کمال برسد باز نباید خدا را نادیده بگيرد و وضو را بر خدا ترجيح دهاد بکیاه ایان کاار     

 .باشد میشرک 

حسن را ترکماناان  . قتِ ترکمانان تاز بودچون به زردک داغ رسيد، و. حسن مؤدّب برفت -7

روز، دربند داشتند و  شبانه یک  ؛ وبگرفتند و بسيار بزدند و استخفاف بسيار کردند، که تو جاسوسی

من در آن سرما و رند بر خوی تن حلدلث کرده بودم، نايم شاب باه    : حسن گفت. چهارميخ کردند

چون من این بگفتم، هم در آن حال، آن ساالار  « .مرا فریادرس! ا  شيخ»: شيخ التجا کردم و گفتم

آب گارم   ؛ ومارا در خرگااهی فرساتاد    ؛ وترکمانان از خانه بيرون آمد و دست و پا  من بگ ااد 

مارا در   ؛ وها  من به نزدیک مان آوردناد تاا در پوشايدم     جامه ؛ وفرستاد تا من خوی تن ب ستم

کاه   ميهناه من شاگرد زاهاد  »: من گفتم« .به گو  مرا تو کيستی؟»: خرگاه خویت بُرد و بپرسيد که

پيار،   آن :گفات . من صفت شيخ بگفتم« او چه گونه مرد  است؟»: گفت« .شيخ ابوسعيدش گویند

آن مرد » :مرا گفت ؛ وگویی، در این ساعت به خواب من آمد، با تيغی ک يده برین صفت که تو می
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: ۰577ميهنی، ک، .ر)« .ترا رها کردمو  من آمدم، حالی. را رها کن والآ همين ساعت سرت برداریم

۰6۰) 

 توضيحات*  

 .سالار ترکمانان: گيرند  پيام

 .عاد : حالت فيزییی گيرنده

 .شنيدار : ه دریافت پيامزحو

 .باشد میکمال  سو  بهالهامات، چون باعث حرکت : نوع پيام، خواب: زمان پيام

ای ان را تحذر از  ن فرود آمده است ومکیی، چون باواسطه ملائک به دل سالار ترکمانا: نوع خاطر

  .دهد میمعاصی سوق 

 . گناه بیآزاد کردن فرد : وا  پياممحت

 .تهدید به مرگ: تنبيه

 .نامعکوم: کارکرد باطنی/   ترسيدن: کارکرد یاهر =  کارکرد پيام

 .رود ینما ولای باالا  دار    رود میگناهیار پا  دار ليین در پایان مبحث به این نتيجه رسيد که     

ی در حتّا . خدمت به خکق خدا، در فرهناگ تعااليم قارآن و عتارت، ارزش و ثاواب فراوانای دارد      

روایات، دستگير  از دیگران و گره گ ودن از مردم، نسبت به برخی اعمال عباد  نظيار حاد یاا    

 .ستحب، از ثواب والاتر  برخوردار اعمره مست
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 گيری نتيجه

آن هايچ عکمای     که قابلاً درباار   شود می روبروبا اطلاعاتی  باره یک   به در الهام یا القا  عارف     

باه  اگار   ؛ وکمال هدایت نماید الهام است سو  به اگر این عکم و اطلاعات عارف را . نداشته است

 .باشد میرهنمون سازد القا   غيرکمال طرف 

غياراز خااطر نفساانی      چهار خااطر باه   از هر نوع اسرارالتّوحيدشده در  ها  بررسی طبق نمونه.         -۰

صورت تخصّصی بررسای    امّا وقتی به؛ گاهی فضا  متن یاهراً مثبت و الهی است. وجود دارد

زماان دریافات الهاام یاا القاا  هام در       . بينيم که کاملاً شيطانی یا نفسانی بوده است کنيم می می

ت مختکاف مانناد شانيدار ،    صاور  افتد و نحو  دریافات باه   فاق میبيدار  و هم در خواب اتّ

 .دیدار  بوده است

ت اخيص   ولی کارکرد یاهر  تا حدود  قابال . در اکثر موارد کارکرد باطنی الهام نامعکوم است.             -1

 .باشد می

 .تواند فرود آید الهامات الهی و یا القائات شيطانی با توجّه به حالت درونی شخص می.          -5

تمامی  اسرارالتّوحيد در کتابه به فرمول مزبور با توجّ قرار گرفته است، ورد تحریرا  که م مقاله   

اسات و   داده رخ معمولی  ها  انسانبرا  عارفان و ( ربّانی، ملکیی، نفسانی و شيطانی)خاطر موارد 

 .باشد میالهامات بي تر از القائات 
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هاا    ن اریه پاشوهت  هاا  خاارجی،    نات و زباا ، دان یده ادبيّا «شيطانی اد دیدگاه ملاصدرا

 .45-44: د ،۰معرفت شناختی شمار 

 

 

 


